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 بخشي مديريت بخش عمومي انضباط

  *يداله دادگر

  چكيده
انتخـاب   ويـژه  به ،جديدي از اقتصاد بخش عمومي ةشعباقتصاد سياسي قانون اساسي 

ها  به تحليل اقتصادي قوانين و نهادهاي اساسي و اصلاح آن نظريهاين . است ،عمومي
 آن ةنتيج ـكـه در   شـود ايجـاد  حاكمان براي  هايي ارچوبهچ  پردازد تا با كمك آن مي

اقتصـاد   نظريـة رويكرد سنتي  بر اساس ،برخي. برسانند آسيبنتوانند به منافع عمومي 
را محدود به فضاهاي خاصي از مـديريت   آنسياسي قانون اساسي، نقش و اثرگذاري 

. داننـد  هاي مديريت بخش عمومي كارساز نمي عرصه ةهمدانند و آن را در  عمومي مي
بـه   نظريـه  اين با گسترش، اقتصاد سياسي قانون اساسي ةنظري بررسياين مقاله ضمن 

 منظـور  بـه سـنجي آن   شناختي تكثري، بـه ظرفيـت   شناختي و معرفت هاي روش عرصه
اين نظريه  ةيافت دهد كه رويكرد گسترش پردازد و نشان مي پوشش فضاهاي مختلف مي

هـاي ايـن    يافته. هاي گوناگون بخش عمومي را دارد بخشي به مديريت قابليت انضباط
كه  انند ايران،م ويژه براي اصلاح نهادها و قواعد اساسي در كشورهايي تواند به مقاله مي
  .گشا باشد راه ،هاي اساسي مديريتي در بخش عمومي دارند دشواري
، انضـباط مـديران ارشـد،    نظريهاقتصاد سياسي قانون اساسي، ظرفيت  :ها هكليدواژ

 .اصلاح نهادها و قواعد اساسي

 

  مقدمه. 1
تواند  ميشناسي منسجمي برخوردار است كه  اقتصاد سياسي از چنان قدرت تحليلي و روش

از زمـان  . كـار رود   و رفتارهـاي كـارگزاران غيراقتصـادي نيـز بـه      ،در تحليل نهادها، قواعد
                                                                                                 

  yydadgar@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشيار اقتصاد *
  25/8/93: ، تاريخ پذيرش12/5/93: تاريخ دريافت



 ...اقتصاد سياسي قانون اساسي جهت انضباط  ةنظري ظرفيت   66

  

عبارت اقتصاد سياسـي بـه علـم اقتصـاد      ،)1924 -  1842(دان معروف آلفرد مارشال  اقتصاد
 اقتصـاد  اقتصاد سياسي و علـم  ،ز محافل علميپس از آن زمان در بسياري ا. ام يافتتغيير ن
اقتصـاد بـا    ي دپارتمـان يهاي اروپـا  از دانشگاه در برخي ،هنوز. رفتند كار مي  هب هم مترادف

هـاي علـوم سياسـي،     نظران رشته البته از نگاه صاحب. شود عنوان اقتصاد سياسي شناخته مي
. اسـت شناسـي، اقتصـاد سياسـي تركيبـي سـازگار از اقتصـاد و سياسـت         جامعه ، وحقوق

علـم اقتصـاد    در جايگـاه از اقتصـاد   ،دهند هنگام بحـث  مي اقتصاددانان نئوكلاسيك ترجيح
. قلمداد كننـد  آن استفاده كنند و كاربرد اقتصاد سياسي را همراه با بار سياسي و ايدئولوژيك

 ،داننـد  دار مـي  اقتصاددانان راديكال چون خود علم اقتصـاد را معرفتـي جانـب    حالي كه، در
چـون اقتصـاد سياسـي     ،در رويكرد اين مقالـه . دپسندن كاربرد اقتصاد سياسي را براي آن مي

 آن مهـم معرفـت  اما  است رو با علم اقتصاد مترادف  اين از ،رود يشمار م  هعلمي ب اي رشته
با حفـظ آن خصـلت    در نتيجه. كند را بررسي مي رفتارهاي مختلف است كه دستگاه عظيم

 ،عين حـال  در. توانند تعاريف متفاوتي از آن داشته باشند گوهرين، رويكردهاي مختلف مي
بودن علم اقتصاد يا اقتصاد سياسي است كه  فرض اساسي اين مقاله چند پارادايمي يك پيش

توان نوعي سازگاري بـين رفتـار كـارگزاران مختلـف و مبـاني و فـروض        با كمك آن مي
بينـي رفتـار    هـا تنهـا بـر پـيش     برخي پارادايم نمونه، رايب. را نشان داد ي مربوطها پارادايم

بـر توضـيح آن    اي عـده . ورزنـد  اقتصاد سياسي اصرار مي ةرسالت نظري منزلة كارگزاران به
و سـرانجام   ،اقتصـاد سياسـي   ةاصلي نظري ـ ةوظيف در حكم بر حل مسئله هيگرو ،رفتارها

 ورزنـد  ر مـي اصـرا  آنتـرين هـدف    اصـلي  در جايگـاه گذاري  بر تجويز و سياست اي عده
  .)80 -  1390:120 ،مازين ؛65 :1380، بلاگ(

 معمـول  ثمـرة هـاي اقتصـاد سياسـي خـود      بر پذيرش رويكرد تكثري در پارادايم كيدأت
قبول . كنند مي استقبالاز آن حمايت و  مطالعات علمي است و بخش عظيمي از پژوهشگران

 بـراي  منـد  ارزش يدستاوردتواند  اقتصاد سياسي مييا رويكردهاي مختلف در علم اقتصاد 
و  نيسـت بـه سياسـت     منافع دموكراسي منحصر ،اساساً. قلمداد شود آن ورود دموكراسي به

ها  يكي از اين عرصه. هاي پژوهشي و اجرايي نيز كاربرد داشته باشد تواند در ديگر عرصه مي
هـاي   آزادانديشي در گـرايش  ةضمن توسع ،تواند اقتصاد است كه پيوند دموكراسي با آن مي

نكتـه  ايـن  تـذكر  . كنـد برقـرار   را آميز بين رويكردهاي مختلـف  آن، نوعي زيست مسالمت
شـناختي در برخـي از رويكردهـاي     يسـم روش تخطر و آسيب دگما كهتواند مفيد باشد  مي

 بـر خـاص   يرسـالت  منظـور   بهبرخي رويكردها ممكن است  ؛شود يافت مياقتصاد سياسي 
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از منظـر   ،مثال رايب. هاي آن را نفي كنند ورزند و ديگر رسالتبصاد سياسي اصرار اقت ةنظري
بيني رفتارها آن هم بر اساس فرض رفتار  اقتصاد سياسي تنها پيش ةها رسالت نظري ارتدكس

حـداكثركردن منفعـت    ةانگيـز هـا تنهـا    انسـان  ةمبناي آن، بر هم ـ بر. عقلانيت ابزاري است
داران اين رويكرد تنها بـر اسـاس ايـن رفتـار      نظر طرف  به. استمدت شخصي حاكم  كوتاه

 ،طبـق ايـن رويكـرد   . آمـد ل ي ـمنـابع و رفـاه نا   ةبهين ـتوان به تخصـيص   انفرادي خاص مي
اين رويكرد بر نوعي . استفرض  بودن اقتصاد سياسي نيز در گرو پذيرش همين پيش علمي
 بـه  1.ورزد و شرايط اصرار مي ،ها زمان ،ها رفتارها، مكان ةبر هم يختشنا روششمولي  جهان

  .شناسي اقتصاد سياسي قدري افراطي است رسد اين تصوير از روش نظر مي 
هـا   اين. استوارند »روشي هيچ«آنارشيسم يا  لوژيومتداما برخي رويكردهاي راديكال بر 

نـوعي  بـر  عملاً  كنند و ميبر هر روش خاص را ضد پيشرفت پژوهشي قلمداد   اصولاً تكيه
اقتصـاد سياسـي بـر     ةنظري ،بر اساس اين رويكرد. ورزند ميشناختي تأكيد  مرج روش و هرج

گونه مسير عقلانـي   آن هيچ توان با شود كه نمي شدت نسبي استوار مي شناسي به نوعي روش
اگـر  ).  137 :1391دادگـر،  ( كـرد را ترسـيم   ،ارچوبي محـدود ه ـحتي در چ ،شده يا تعريف

رويكرد  شمار روند،  بهشناختي در دنياي اقتصاد سياسي  افراط روش رويكردهاي ارتدكسي
توانـد   اقتصاد سياسي مي ةنظري. ستا گرايانه نيز افراط از ديگر سو مرج و شناختي هرج روش
بـر   شناختي ديگـري را در  ، بسترهاي روشمذكورشناختي حاد  رويكردهاي روش بر  علاوه

بـه   مدار، كينزي، اقتصاد اجتمـاعي، و امثـال آن   اخلاقرويكردهاي نهادگرايانه، . داشته باشد
اقتصاد سياسي  ةتري از نظري بينانه و تصويرهاي واقع دارندتري توجه  هاي متعادل چهارچوب

شناسـي تركيبـي و ميانـه از اقتصـاد      اين مقاله از نوعي روش بر  مرويكرد حاك. تابند برميرا 
هـاي رويكردهـاي    يانه ضمن احترام به يافتهشناسي تركيبي و م روش. كند سياسي پيروي مي

اقتصـادي   ةاسـتوار اسـت كـه نظري ـ    باور، بر اين گرايانه و چه تعادل گرايانه افراطچه ، ديگر
نماتر  توجهي دارد و واقع  درخورمد اكاراش، زمان  پيوند انساني و اجتماعي علت  به ،سياسي

بر اسـاس ايـن رويكـرد،    . داشته باشداجتماعي سازگاري  ـ است كه با ابعاد مختلف انساني
شناسي تركيبي متعادل توانايي توجيه بسياري از رفتارهاي كارگزاران  روشي متعادل يا روش

فرض اين مقاله آن است كه اقتصاد سياسي قـانون اساسـي ماننـد     پيش. ستمختلف را دارا
ايم خـاص آن  يك پاراد ترتيب  بدين چند پارادايمي است و در ماهيتخود اقتصاد سياسي 

هـاي   محور تحليل اين مقاله خواهد بود و آن رويكردي اسـت ميانـه كـه بـه كـاربرد روش     
 ةو انحصـار بـر روش خـاص يـا مخالفـت بـا هم ـ       انديشد ميدر شرايط مختلف  گوناگون
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هاي مورد بررسي اين مقاله  يكي از فرضيه ،توجه به اين مقدمه با. داند مد نمياها را كار روش
ظرفيـت و   نيسـت و آن است كه اقتصاد سياسي قانون اساسي منحصـر در رويكـرد سـنتي    

  .داردهاي بخش عمومي را  بخشي انواع مديريت قابليت لازم براي انضباط
 شـد علـم اقتصـاد تحليـل     شناسـي  با روش به بعد 1970 ةاقتصادي كه از ده  از موضوعات غير

، تفكيـك  حاكمـان بحث تحليل اقتصادي رفتار  باره، در اين. حثي از سياست و حقوق اساسي بودمبا
اقتصـاددانان   ةحكومتي، و مواردي از اين قبيل توجه و علاقهاي  چهارچوبقوا، مشروعيت سياسي 

موضـوعات تحـت عنـوان    از  دست اين. است را برانگيخته نظران علوم سياسي و حقوقي و صاحب
واقعي عناصر مذكور ثير أتتوجه به اهميت جايگاه و  با. شوند مي مطرحاقتصاد سياسي قانون اساسي 

 ةاهميـت ديگـر نظري ـ  . در زندگي شهروندان، اين شعبه از علم اقتصاد بسيار بااهميـت خواهـد بـود   
 ،كشـورها  ةنانوشـت قوانين نوشته يـا   ةاقتصاد سياسي قانون اساسي تحليل اقتصادي بالاترين درج

هـاي اول و   و دهـه  1990هاي  اهميت موضوع در دهه علت،  همين  به. است ،يعني قانون اساسي
 ).Van den Hauwe, 2005: 223; Gwartney et al., 2010: 20( فزوني رفـت رو به  21 دوم قرن

و  حاكمان سياسـي عملكرد گونه مطالعات پيوند آن با حقوق اساسي و  موضوع مهم ديگر اين
  بـه . كنـد  فراهم مي بالقوهدهي به رفتارهاي مربوط را  انضباط ةكه زمين استگذاران ارشد  قانون
انضـباط و   و يكارامـد ي يـا نا كارامـد هـاي اقتصـادي    در تحليـل مهـم ديگـر   بحـث   ي،عبارت

 اساحس ـ رفـاه و  سـاختن   فـراهم گـذاري كشـورها در    هاي اجرايي و قانون مشروعيت سيستم
ويـژه رويكـرد تكثـري     اقتصاد سياسي قانون اساسـي بـه   ةنظري. مندي شهروندان است رضايت

كند كه به ارزيابي كـاركرد   كه اين مقاله بر آن استوار است، اين قابليت را پيدا مي، مربوط به آن
 منظـور   بـه ) و نظري قانوني(هاي سياستي  سازان بپردازد و تلاش كند توصيه حاكمان و حقوق
 ).Murray, 2011: 30( دهدارائه  را بهبود عملكرد آنان

انتخاب عمومي است  ةنظرياقتصاد سياسي قانون اساسي همان  ةخاستگاه مادري نظري
كـردن   دنبـال  ،سياسـي  سمتاز پذيرش  ،سازان و حقوق حاكمان ةانگيزكند  كه تصريح مي

طبـق  حالي كه  در ؛روند شمار نمي  بهها اصولاً خيرخواه  آن و استمنافع شخصي افزايش 
نـامزد  به خدمت به مردم خود را لاقه ع با و اند خيرخواه حاكمانمعمولاً  ،هاي سنتي نظريه

هـايي   دولتي با منافع شخصي در حرفـه  ةالبته نوع منافع شخصي در حرف. كنند مي آن مقام
دنبـال  بـه   هـا  يتر و دولت فروش و سود بيش در پيها  بنگاه. داري متفاوت است چون بنگاه

 ).99 :1389، رنـاني ؛ 340 -  331: ب1390دادگـر  ( اند به حاكميتبراي ورود  تر بيشرأي 
و رفتارهـاي   ،اقتصاد سياسي قانون اساسي براي اصـلاح نهادهـا، قـوانين    ةنظري ،رو  ايناز 
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بخشي بـه رفتـار مـديران     كند تا با انضباط پژهشي خاص خود را مطرح مي ةحاكمان برنام
مندسـازي   قانون ابزار ،همچنين. رعايت حقوق شهروندان را فراهم سازد ةزمين ارشد بتواند

تا بتواند بخشي از تخلفـات   آورد ميرا فراهم ثيرگذار أقواي ترفتار مديران ارشد در تمامي 
گـذار  تأثيرمنظـور از قـواي    ؛شـود مقامات به منافع ملي  زدن ها را كم كند يا مانع آسيب آن

 ةنظري ـبر رويكردي خـاص از    اين مقاله با تكيه .استگانه  واي سهجايگاه مقامات ارشد ق
  .پردازد اقتصاد سياسي قانون اساسي به تحليل موضوع مي

  
  اقتصاد سياسي قانون اساسي ةاوليعناصر  .2

 ـ  اقتصاد سياسـي قـانون اساسـي از زيرشـاخه     ةنظريرويكرد سنتي  انتخـاب   ةهـاي نظري
ويـژه   بـه  .كنـد  وارد مـي اقتصادي  غيرهاي  عرصه بهعمومي است كه تحليل اقتصادي را 

 ـبا تكامل  )G. Tullock( و تالوك )J. Buchanan( بوكانان انتخـاب عمـومي و بـا     ةنظري
باب جديدي در كاربرد اقتصـاد در   )K. Wicksell( نات ويكسل ةانديشو آرا استفاده از 

ايـن  گـذار   دبنيـا توان ويكسـل را   مي بنابراين،. اقتصادي را گشودند تحليل رفتارهاي غير
در . دانسـت موضوع در عصر جديـد   يدهندگان اصل را تكامل نظريه و بوكانان و تالوك

هـاي   هاي كلان بخش عمومي و پايـه  به تحليل اقتصادي مشروعيت مديريت ها آن، واقع
اقتصاد سياسي قانون اساسي يكـي از ايـن محصـولات رونـد پژوهشـي      . اند آن پرداخته

هـاي يادشـده و تـلاش ديگـر      تـلاش ). Buchanan, 2003: 4( رود مـي  شـمار   به رمذكو
نظــران حقــوق اقتصــادي ماننــد رونالــد كــاوز، بكــر،  اقتصــاددانان و برخــي از صــاحب

ويژه نهادگرايي  هب ،نظران رويكردهاي نهادگرايي همراه صاحب  بهاوستروم و  ،ويليامسون
هـاي   ها بسياري از تخلفـات بخـش   تا با كمك آن است جديد، در اين راستا مدون شده

و اصلاح نهادها و قوانين محور تحليـل   شوندمديريتي كلان نقد و در مواردي بازنگري 
توجه است كه اين فرايند در اصلاح برخي قوانين اساسي  درخور. گيرد دقيق علمي قرار

تا به تغييراتي در قوانين اساسـي خـود    شته استو بسياري از كشورها را واداه مؤثر بود
و  باره در اينتأثير مطالعات  مشهور است كه تحت يي،سو از براي نمونه. ورزندمبادرت 

هاي نقـد   بسته كردن فراهمي مديريت عمومي و كارامدهايي در نا هشدارها و تحليل ةارائ
قـانون اساسـي در كشـورهاي     80حـدود  ، 1987 -  1974هاي  و بررسي علمي، بين سال

 گسـترش ترديـد،   بـي . شـدند بازنگري  ،مورد گزارش شد 160كه در آن زمان ، جهان
 كـه  رونـد جديـدي  در و  1990 ةده ـ در كـه  راني خوب راني و حكم هاي حكم بحث
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هـاي   نظريـه  نـوين تأثير از تحـولات و مطالعـات    بي ،اصلاحات نهادي به خود گرفت
اقتصاد سياسي قـانون اساسـي    ةو نظري ،ويژه انتخاب عمومي به ،اقتصاد بخش عمومي

تحولات مربوط به بازنگري مطالبات مردم خاورميانـه  . )Epstein, 2011: 20-35(نبود 
هايي از اقتصاد سياسي قـانون   تواند پيوند نزديكي با پارادايم تاكنون مي 2009از ژوئن 

را  نظريـه معنـادار ديگـري از ايـن    هـاي كـاربردي    زمينههمچنين  .اساسي داشته باشد
بهار عربـي  كه به ، كشورهاي عربيبه بعد در  2011هاي  توان هم در تحركات سال مي

نهـادي   اصلاحاتو هم به ابعادي از  مشاهده كرد ،ادامه داردان همچنو  يافتشهرت 
 مربـوط دانسـت   2010 -  2007حتي در كشورهاي پيشـرفته نيـز از بحـران اقتصـادي     

)Dabashi, 2012: 50-65; Das, 2011: 32-70.(  
با كمك تحليل اقتصادي به انتخـاب   كه آن است براقتصاد سياسي قانون اساسي  نظرية

طـور كـه از    همان. ورزدگيرنده مبادرت  تصميم كارامدگيري و نهادهاي  تصميم ةبهينقواعد 
بـه تعيـين قواعـدي     رو  از ايـن  ،توجـه دارد  حـاكميتي پيداست به قواعد  اين نظريه عنوان
و ايـن   كنـد گيري بايد از آن پيروي  پردازد كه تصميمات قوانين و سطوح عادي تصميم مي

يا احياگران رويكرد سنتي اين گذاران دبنيااز  ،بوكانان. قواعد و قوانين اساسي كشورهاست
پژوهشي است كه به ارزيـابي   اي اقتصاد سياسي قانون اساسي برنامه كند تصريح مي ،نظريه

هـا بـر هـم اثـر      در قالب آنحقيقي و حقوقي  پردازد كه افراد كاركرد قواعد و نهادهايي مي
گيـري در بخـش    دو سـطح تصـميم   ،عبارت ديگر  به). Buchanan, 1990: 3-8(گذارند  مي

شـود و   هـاي روزمـره مربـوط مـي     عمومي مطرح است؛ يكي سطح عملياتي كه به فعاليت
 حـاكم قـوانين و نهادهـاي    چهـارچوب كـه در   كند ميو اصطلاح  ،ي را بررسي، نقدامور

هـاي   دولـت در امـور نظـامي يـا نـرخ      ةبودجبه بررسي ميزان  براي مثال،. شوند ميمطرح 
گيري در مورد خود قواعـد و نهادهـا و ارزيـابي و     سطح دوم، به تصميم. پردازد مالياتي مي

پردازد  سطح دوم به ارزيابي قواعد و نهادهايي مي، در واقع. پردازد ها مي اصلاح و تغيير آن
  ).35 :1371 ،تمدن( شودكه قرار است سطوح عملياتي آينده در آن مشخص 

  :چنين دانست اقتصاد سياسي قانون اساسي را ةنظريتوان  مي ،كل در
  ؛چگونگي ايجاد نهادها و قواعد بازي ةنظري .1
  ؛قواعد و نهادهابررسي آن  ةنظري .2
  به آن؛ اصلاح يا تغيير نهادها و قواعد مربوط ةنظري .3
 .مختلف رفتار كارگزاران بررسي چگونگي اثرگذاري قواعد و نهادها بر ةنظري .4
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رفتـار   دربوكانان در مورد تـأثير قواعـد و نهادهـاي مربـوط      ةاوليالبته نظر و تفسير 
بر ايـن مقالـه،     توجه به رويكرد تكثري حاكم كارگزاران اقتصادي و سياسي است، اما با

اقتصاد سياسي قـانون اساسـي را بررسـي چگـونگي تـأثير       ةنظريتوان يك قرائت از  مي
  به. كردمؤثر در جامعه قلمداد  حقيقي و حقوقي كارگزاران همةرفتار  درقواعد و نهادها 

رفتـار   در ،سياسـي  كارگزاران اقتصـادي و بر   علاوه تواند اين موضوع مي ،عبارت ديگر
جـا جـاي پـاي توليـد      يعني هر. و فرهنگي نيز مؤثر باشد ،كارگزاران حقوقي، اجتماعي

مطـرح  هـا   آن بازي يا ضرورت تغييـر  ةقاعداصلاح نهاد و  ةزمينبازي و يا  ةقاعدنهاد و 
و  ،چه اقتصادي باشند، چه سياسي ،يابند ارتباط ميه صعراست، كارگزاران مربوط به آن 

 ةتوسـع هاي اين مقاله اسـت كـه بـه     اين برداشت يكي از يافته. ها آن چه كارگزاران غير
 .انديشد مينظريه  اين ظرفيت

هـاي   را بـه وادي  مـذكور  ةنظري ـاثرگذاري  ةدامنو باور به اين موضوع خود  آن پذيرش
توانـد   هـا مـي   گستراند و التـزام بـه قواعـد بـازي نيـز در آن      عمومي رفتار مديران ارشد مي

اقتصاد سياسي قانون  ةنظريچون التزام عملي به . همراه داشته باشد  خيزي مديريتي به انضباط
نـرخ تـورم يـا     يـا  كه به تعيين نرخ خاصي براي رشد پول يا رشد توليد جاي آن  اساسي، به

و حاكميت توان دولت  پردازد كه چگونه مي مي  نهادي يميزان بودجه بپردازد، به ساختارهاي
علـم و   ةفلسـف نظران  استدلال يكي از صاحب بهاين بحث . سمت خاصي منضبط كرد  را به
كه سطح عـالي بحـث سياسـي را از امـور      ماند مي ،)K. Popper( پروسياسي، كارل پ ةفلسف

 پـوپر . دهـد  انضباطي مي دهي و ماجراي سؤال سياسي درست را جهت كند روزمره جدا مي
گويد يك سؤال نادرست در عـالم مـديريت سياسـي آن اسـت كـه در شـرايط بحـران         مي

ايـن سـؤال    ،پـوپر  نظر  به .خواهد شدشود چه كسي رهبر شود وضع بهتر  پرسيده  يمديريت
سؤال درست آن است كه اگر رهبر از مسيرهاي استاندارد و  ، بلكهانحرافي و نادرست است
و نهادهايي هست كه بتواند  ،كرد و چه ابزارها، قواعدد بايه چ شد،صحيح مديريتي منحرف 

اقتصاد سياسي قانون اساسي  ةعرصدر  بنابراين، 2.گرداندباز درسترا به مسير  كارامدرهبر نا
تـا چـه نـزخ     كه خوب است يا اين دولت ةسؤال كارساز اين نيست كه چقدر كسري بودج

تر ايـن اسـت    بلكه سؤال درست ،مديران ارشد را تحمل كرد و موارد مشابه توان مي تورمي
باشد كه دولـت   بايد نظارتيهاي  و چه مكانيسم ،ساختار قانوني، قواعد بازي ،كه چه نهادها

و ساير  ،بيكاري، فساد اقتصادي ،كه محصول آن تورم كندي را حاكم كارامدنتواند ساختار نا
 .معضلات اقتصادي باشد
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هـاي نهـادي و    اقتصاد سياسي قانون اساسـي زمينـه   ةنظريتوجه عملي به مفاد  ،واقعدر 
و  كنـد  و امثال آن محدود مي ،هاي سياسي، اقتصادي مقامات را از رانت ةاستفادقانوني سوء 

طراحي دولت خوب زمينه  يك پاسخ در اين ،مثال رايب .برد بين مي يا در شرايط مطلوب از
هـا و   به فرايندهاي فراگير تكثري در انديشهباور  سبب  به ،نگارنده .در يك قالب ميانه است

 نظر  بهزيرا  .كيد داردأوسيع ت هاي همواره بر رويكرد متعادل و ميانه از ميان طيف ،كاركردها
چنـان   برخي تفكرات تكثري آن ،نمونه رايب .تكثري نيز تكثري استانديشة خود نگارنده، 

برخي ديگر چنـان   ،مقابل و در بخشند را شدت مي گراي افراطي حاد هستند كه نوعي نسبي
تـر   رسـد بـيش   نظر مـي   كنند كه به كارانه با افكار تكثري برخورد مي گرايانه و محافظه اصول
شـايد ايـن    .تكثري مطرح نيست ،حقيقت نظر دارند و در را در نآ شعاري و تبليغاتيجنبة 

فكـر ادعـاي    ظـاهري روشـن   زيرا باشود؛ طلبانه قلمداد  گرايان حركتي فرصت موضع اصول
 .در عمل به آن باور ندارند معناي حقيقي و  ولي به ،دارند را پذيرش افكار تكثري

هـاي مشـترك و    بنيـان  به طور خاص هب، اصول اي از رويكردهاي ميانه با فرض سلسله
بـا   وباشـند  انند مسـتقل  تو وسيع رويكردهايي باور دارند كه ميگسترة كارساز اخلاقي، بر 

اين مقالـه بـا    ،بنابراين .آميز داشته باشند ها نيز زيستي دموكراتيك و مسالمت ديگر پارادايم
هـاي اقتصـاد    و با كمك نظريه، ارچوب رويكرد ميانهچهويژه  هب، فرض ثبات ساير شرايط

تـر مـديريت بخـش     سـازي هرچـه بـيش   كارامدبراي بخش عمومي بر نوعي دولت بهينه 
 .داردتأكيـد   اقتصاد سياسي قانون اساسـي  ةنظريعمومي و در راستاي يك پارادايم ميانه از 

از مسـيرهاي   حاكمـان  ؛ نخسـت نـين تشـريح كـرد   چتـوان   ايـن الگـو را مـي   هاي  ويژگي
انتظـار   روي،  همـين   بـه . ده شوندگزيبرو آزاد ي بترقاطريق انتخابات  سالاري و از شايسته

هـا و   تـرين  از ميـان سـالم   حاكميـت نهـاد فـوق،    چهـارچوب در صورت اجراي  ،رود مي
، بتوانـد  بخش خصوصي به آن اعتماد علت  به ،دوم. هاي جامعه برگزيده شود ترين باهوش
بـديهي   .بخش خصوصي تـأمين كنـد   از ماليات اخذ طريق هاي بخش عمومي را از هزينه

سـت كـه   رو  ايـن از . دارد تـوجهي   درخـور  انضباط ماليها  ويژگيبا اين  است اين دولت
بـر ماليـات     تكيـه  علت  دولت خوب به .شمار رود  بهخوب  يتواند دولت دولت رانتي نمي

 ايـن دولـت ماهيتـاً بـه    . داند و خود را محتاج آنان ها را ارباب خود مي دهندگان آن ماليات
د حاكميت را تقويـت  ابزارهاي نق ،سوم. رود سالاري و استبدادستيزي پيش مي سمت مردم 

و  ،مردمـي  هـاي  نظارت ،هاي متكثر احزاب مستقل، رسانه ،مطبوعات حضور بنابراين ،كند
جاي دخالت مخـرب نظـارت كارسـاز بـر       هب ،چهارم. هاي مختلف ضروري است انجمن
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ضـمن حفـظ اصـول و رعايـت قواعـد بـازي        روابط خارجي خـود در  ،پنجم. امور دارد
انديشـد و در   مي اجتماعي ةسرمايبه گسترش  ،ششم. كند اقدام ميزدايي  المللي به تنش بين

كنـد   اجتمـاعي را تقويـت مـي    ةسـرماي هـايي كـه    زيرشـاخص . دارد راستاي آن گام برمـي 
ند از شفافيت و پيشبرد امور بر اسـاس اسـتاندارد و كارشناسـي و رعايـت قواعـد      ا عبارت

نيسـت  العمـر   دولت خوب مادام ،هفتم. جلب اعتماد آن منظور  بهبازي با بخش خصوصي 
و بـازنگري   قضـاوت  از طـرف مـردم   بـاري ديگـر  سال،  چهارمثلاً ، معين ةدوردر يك  و

دادن رضـايت اكثريـت بـدون     دوره در صورت نـاتواني و ازدسـت   پايانو قبل از  شود مي
  ).56: الف 1390 ،دادگر( شود ميرود يا بدون هزينه كنار گذاشته  هزينه كنار مي

رأي «جاي   به »اتفاق آرا«پردازان رويكرد سنتي اقتصاد سياسي قانون اساسي بر  نظريه
جـاي رأي    بـر اتفـاق آرا بـه    سـنتي پـردازان رويكـرد    نظريه ةتكي .اصرار دارند »اكثريت

رأي اكثريت را  ،اصولاً از منظر توجه به عدالت .دار است معني زمينهاكثريت نيز در اين 
 .شـود  با محوريت رأي اكثريت به اقليت ظلم مـي  اين نظرند كهدانند و بر  نمي پذيرفتني

داران رويكـرد سـنتي    و عـدالت از نظـر طـرف    ،مشروعيت، مصـلحت  ،همين اساس بر
هـاي   وجودي كـه داراي دشـواري   رأي اكثريت با كه گفتني آن .سترسيدن به اتفاق آرا

رسد بهتـرين شـيوه در    مينظر   هبهتر ب ةنظريو تا تحقق  حاكماست، در شرايط  بسياري
رأي اكثريت  نشينجا ،عبارت ديگر  به. سالاري و عدالت نسبي است راستاي تحقق مردم

احتمـال   ونوعي دموكراسي كامـل اسـت    ،در واقعتواند اتفاق آرا باشد كه  در عمل نمي
هـاي   مـديريت  چهـارچوب در  ،بنابراين. نيستكم است يا حتي ممكن بسيار تحقق آن 

هاي اسـتبدادي حـاكم خواهنـد     چهارچوب عملاً ر فقدان رأي اكثريت،بخش عمومي د
هاي اساسـي   مسيرهاي ممكن براي انتخاب نهادها و مديريت ، همةت ديگرعبار  به. شد

؛ يا رأي اكثريت است يا دموكراسي كامل خواهد بودن تر بيشدر بخش عمومي سه مورد 
چرچيل  مشهوراين سخن ). 47 -  45 :الف 1390 ،دادگر(يا استبدادي است  ،)اتفاق آرا(

وجــودي كــه دموكراســي  بــا گويــد مــي اســت كــه پــذيرفتني گرايانــه و عمــل يواقعيتــ
مضـمون   .هاي مديريتي موجود بهتر اسـت  چهارچوب همةهاي زيادي دارد، از  دشواري

 مقايسـه بـا   دركلام چرچيل آن است كه دموكراسي بدترين شكل مـديريت اسـت، امـا    
در وجودي كـه اتفـاق آرا    بنابراين با. مديريتي كه تاكنون اجرا شده بهتر استتمامي موارد 

 ةنظرينظر داشت كه پارادايمي از  را بايد در مهم ةنكتبياني از رضايت كلي است، اين  واقع
مديريت عمومي كه بر اتفاق آرا در تحول قواعد و نهادهاي اساسي و گزينش مديريت كلان 
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مديريت دموكراتيك  ،نتيجه در .رسد نظر مي  به ايدئالقدري  ،دورز بخش عمومي اصرار مي
، از شـود  دنبـال مـي   21دوم قـرن   ةده ـ در كـه ، سالار هنوز هم گيري نهادهاي مردم و شكل

جـا تنهـا در    در ايـن  اتفاق آرا ،البته .هاي نهادي و مديريتي موجود است ارچوبهبهترين چ
سطوحي متفاوت و محدودتر  مطرح است كه درمورد نهادها و قواعد بالادستي و حاكميتي 

  .است ايدئالآرا  رسيدن به اتفاق ،اين وجود با. قرار دارندعدي ب از قواعد و نهادهاي
اقتصـاد   ةفرض اصلاحي ايـن مقالـه اسـت كـه نظري ـ     توجه به اهميت پيش ،دوم ةنكت

دانـد   آن را تكثري مي داند و نميسياسي قانون اساسي را منحصر در رويكرد سنتي بوكانان 
هاي اصلاح نهادي و اعمال مـديريتي   ارچوبهكه از ميان چ ورزد ميرويكردي تأكيد  برو 

اكثريت به شرط ثبات سـاير  ي أراين مقاله بر  ةتكي ،البته. كلان بر رأي اكثريت تمركز دارد
 ة ايـن جمل ـ گيري دولـت بهينـه و دولـت خـوب از     و وجود بسترهاي شكل استشرايط 
 بودن، گو پاسخ ،سالاري در گزينش مديران ارشد هاي شايسته زمينه. رود شمار مي  بهشرايط 
و كنـاررفتن در صـورت    ،بـر ماليـات شـهروندان    داشـتن  تكيه ،بودن رانتي  بودن، غير شفاف

، اين رويكرد ميانه از در هر حال. اكثريت شهروندان از شرايط دولت بهينه است يرضايتنا
دانـد و   مـد مـي  اسـالاري را كار  هاي مـردم  قانون اساسي، هنوز روشاقتصاد سياسي  ةنظري

  .شمارد برميل ئاايد عين حال و دربازگشت بر اتفاق آرا را عالي 
اقتصـاد سياسـي قـانون     ةبر نظري  شناختي رويكرد حاكم خاص روش ةتكي ،مطلب سوم
بر محور  كاملاً )رويكرد بوكانان(اقتصاد سياسي سنتي  ةنظري ،عبارت ديگر  به. اساسي است

تـك افـراد در مـورد اصـلاح       تكبر اين اساس، نظر . شناختي استوار است فردگرايي روش
 اصـلي  علـت  ،اصولاً. گيرد قرار مي قواعد و قوانين اساسي ملاك قضاوت صحيح و عادلانه

اقتصاد سياسي قانون اساسي، براي تكيه بـر   ةنظريداران رويكرد سنتي  بوكانان و ساير طرف
بـر  داران اتفـاق آرا   طرف 3.عدالت انفرادي است مسئلةآرا به جاي اكثريت آرا، همين  اتفاق
كه  بر اين باورندگيرند،  مي در نظركارگزاران  ةهمكه براي  ،اعتمادي بيفرض نوعي  اساس

ايـن   مردم حداقل به؛ يعني شوند راضي مي) اتفاق آرا(عدالت همگاني  ةقاعدمردم به نوعي 
 يرضـايت  نـا هايي حاكم شوند كه توجهي به رضايت يا  چهارچوبدهند  كه احتمال مي علت 

 نداشـتن  كه اطمينـان  اين ، درالبته. بدهندي أراتفاق آرا  ةقاعدد، حاضرند به نها نداشته باش آن
هـا و   سـازوكار از  و ها با رفتار عقلاني تلاش كننـد  واقعي است و مناسب است انسان يامر

كـه چگونـه بتـوان بـه      اما اين نيست،ترديدي  كنندخواهانه دفاع  قواعد بازي اساسي عدالت
همه عـدالت را دوسـت    ،)A. Sen( تعبير آمارتيا سن  به .عدالت و رضايت رسيد مهم است
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 همچنـين  .چگونگي رسيدن به عدالت مهـم اسـت   اما ؛دارند و كسي مخالف عدالت نيست
 بـه تـا حـدودي   سوي مردم  در پذيرش اتفاق آرا از سياسي سنتي اقتصاد ةنظريع اين موض

 4.نزديـك اسـت  نيـز   چهـل  ةپـرد ي بر مبنـا دادن مردم  يرأدر  )J. Rawls( توجيه جان رالز
دهـد كـه تكيـه بـر      نشان مي 21هاي وسيع زندگي در قرن  هاي واقعي و پيچيدگي دشواري

توجـه بـه ايـن     ،صـورت  هـر  در. نداردگويي كارسازي  پاسخ ايدئالهاي عالي ولي  حل راه
اقتصـاد   ةنظريهاي رويكرد ميانه از  فرض پيش كردنها قدمي ديگر در منطقي تصور دشواري

رضايت انفرادي و عقلانيـت  . رود شمار مي  به) مورد توجه اين مقاله(سياسي قانون اساسي 
سنتي اقتصـاد  اي رويكرد  شناختي و دو فرض پايه فردگرايي روش اساسيابزاري دو عنصر 

از كـارگزاران عمـدتاً    عـدة بسـياري   ةانگيـز وجـودي كـه    بـا . سياسي قانون اساسي هستند
كـارگزاران   همـة مدت است، واقعيت امر چنان نيسـت كـه    كردن منافع شخصي كوتاه دنبال

مــوارد نقــض  يــرا؛ زباشــندمنــافع شخصــي خــود  افــزايش در پــيبخــش عمــومي تنهــا 
اقتصـاد   مشهورنظران  برخي از صاحب هرچند زدني است مثال زمينهتوجهي در اين   درخور

تـوجهي از    درخـور تعداد ). 3 -  8 :1377 ،سن( ندوجود مدرك كافي براي اين ادعا را منكر
امـا   انـد،  كسب حداكثر قدرت و حداكثر منافع شخصـي  در پيمديران ارشد بخش عمومي 

و در ايـن   را خواستارندتوان يافت كه نوعي انسجام اجتماعي و رفاه عمومي  مديراني را مي
مـردان بـا    واقعيات زندگي و رفتـار دولـت   بنابراين،. روند پيش مي  راستا با تلاش فراوان به

  .بوكانان و پيروانش سازش كافي ندارد ةگرايان رويكرد حداقل
ي در توجيـه رفتــار  تــر بـيش يي اكــارتكثـري،   ةعــمجمواز ميـان   ،رويكردهـاي ميانــه 

كـردن   سنتي و ذاتي تلقي ةگرايان تبليغ رويكرد تقليل ،اساساً. كارگزاران بخش عمومي دارند
نـوعي تشـويق و رشـد     موجـب  تواند مديران ارشد از نظر تربيتي مي ةگرايان رفتارهاي نفع

درسـت   ،عبـارت ديگـر    به. رودسؤال  زيراخلاقي نيز  ديدگاهاز  و شود گرايانه نفع ةروحي
هـا از نظـر    آن ةهم ـامـا   ،گرا و خيرخواه نيسـتند  جامعه و مديران ارشد پاك ةهماست كه 

روسـويي يـا    ةفرشـت  هاگر هم ـ .نيستندخواه  گراي تماميت شخصي  نفعيا اقتصادي فاسد و 
اي  ميانـه توان رويكردهـاي   هابزي نيستند و مي ها نيستند، همه هم گرگ  شيسترآنا ةفرشت

چهـارمي كـه    ةنكت ـ 5.گراتـر دانسـت   همانند رويكرد جفرسون و ديگران از انسان را واقـع 
هــاي ايــن مقالــه باشــد، وجــود و پــذيرش  فــرض توانــد در راســتاي تقويــت پــيش مــي

 ايـن امـر از  . اسـت  اساسـي اقتصاد سياسي قـانون   ةنظريپذيري در رويكرد حاكم  انعطاف
سوي  آنان محسوب شود و از سختسفت و نشيني از مواضع  نوعي عقب تواند مي ييسو
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تـوان نـوعي    را مـي  امر اين نگارنده، نظر  به. باشدها  سوي آن گرايانه از واقع ياقدام ،ديگر
زيـرا او مواضـع    ؛قلمـداد كـرد   ،يعنـي بوكانـان   ،پرداز مشهور ايـن نظريـه   شجاعت نظريه

 در. گردانـد  برمـي   يدهمواضع اخلاق پسندفرد انسان اقتصادي را به  گرايانه و منحصربه ذات
هاي اصلي اين مقالـه   فرض ديگري به پيش ةندنك تواند كمك خود ميمطلب  اين ،عين حال

توان گفت كه رويكرد ميانـه از اقتصـاد سياسـي قـانون      مي مذكور،بر اساس تحليل . باشد
 از .تكثري است  نگاه غيرتر از  بينانه و نگاه تكثري واقع ،از رويكرد افراطيتر كارامداساسي 

رويكردهاي ميانه معمولاً  در قبالسويي بوكانان  رويكرد افراطي و همتعديل و اين اصلاح 
 مهماي  ، ولي اين يافتهاست اقتصاد سياسي قانون اساسي غفلت شده ةهاي نظري در بررسي

  .)Buchanan and Brennan, 1988: 182( است
حتـي نـوع   ، اقتصاد قانون اساسـي  ةنظريپنجم تأكيد مجدد بر اهميت و كارسازي  ةنكت

پـردازان رويكـرد    پذيري و يا توجيه نظريـه  نشيني يا اصلاح توان عقب نمي. است ،سنتي آن
زيرا حداقل موضـوع از منظـر    كرد؛اين نظريه قلمداد  تمام عيارمعناي شكست   سنتي را به

ايـن نظريـه    گيري نهادها و قواعـد بـازي نامناسـب    و شكل كارامدعملكرد مديران ارشد نا
 كمتـر كشورهاي هاي  مديريتحداقل براي . خواهد بود كارسازو  است بسيار كارساز بوده

يعني اگـر   ؛مندي خواهد داشت اين نظريه كاربردهاي بسيار ارزش ،ايران مانند، يافته توسعه
در تحليـل رفتارهـاي    ،نداشـته باشـد   چنـداني ي كارامـد اين نظريه در كشورهاي پيشرفته 

طور نسـبي ترتيبـات     زيرا به. گشاست نيافته بسيار راه هاي كلان كشورهاي توسعه مديريت
 ارتقـاي هـاي   زمينـه . گيري دولت خوب در جهان پيشـرفته فـراهم اسـت    لازم براي شكل

ــر، پاســخ  مــديران شايســته، رســانه ــابحاكمــانگــويي  هــاي مســتقل و متكث ــودن  ، ارب ب
هـا، محـدوديت گـزينش مجـدد      بـودن دولـت   رانتـي   دهندگان نسبت به دولت، غير اتمالي

بودن آن به رضـايت اكثريـت شـهروندان در انتخابـات آزاد و      مشروط ، و)العمرنبودن دائم(
هـا خـود    ايـن . در ايـن كشورهاسـت   مديريتي بخش عموميهاي  رقابتي از نمونه شاخصه

. منفي وسيع داشته باشند تأثيرهم نتوانند  شخصي گراي منفعتكند حتي حاكمان  كمك مي
 ايـن  اي از ملاحظـه   درخـور فقـدان همـه و يـا تعـداد      بـا  يافتـه  توسعه كمتردر كشورهاي 

 يعمليـاتي و چهـارچوب   اي تـلاش بـراي طراحـي برنامـه     ،نتيجه در .يما مواجه ها شاخص
است و ايـن در   ضرورياصلاح قواعد و نهادهاي اساسي  منظور  بهبنيان  پژوهشي و دانش

فرد سنتي بـه   از رويكرد منحصربه(اقتصاد سياسي قانون اساسي  ةنظريقالب گسترش مفاد 
شـود كـه نهادهـا و سـاختارهاي      بايسـتي پذيرفتـه   . است شدني عمل) رويكردهاي تكثري
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. شـوند بـازنگري جـدي    ،يافتـه  توسـعه  كمتـر ويـژه در كشـورهاي    بـه  ،ساز اساسـي  قاعده
شـدن آن پيـام ديگـر ايـن نظريـه اسـت كـه بـراي اصـلاح           بهينـه شدن دولـت و   كوچك

اصـلاحات را   ةزمينگشا باشد و  تواند راه خواه و استبدادي مي رويكردهاي سياسي تماميت
در  ،1384 – 1390ويژه در مـديريت   ها، به برخي دولت ايران ماننددر كشوري . فراهم آورد

اسـتقلال بانـك    .انـد  كـرده تـوجهي   خود قانون اساسي نيز بي ةاولياصول  به مواردي حتي
اقتصاد قانون اساسي است، در ايـن كشـور كـاملاً مخـدوش      نظريةمركزي كه مورد توجه 

  هاي خود بـه  ها و كسري و دولت بانك مركزي را ابزاري براي پوشش نارسايي شده است
ماليـاتي را بـه حاشـيه رانـده      با تكيه بر رانت عظيم درآمد نفت خام، سيستم. گيرد ميكار 
مثـل   ،هـا  ، سرنوشت بهترين نظريـه نكردن نظريات كارشناسانه در مديريت لحاظبا  و است
  ).375 :1390دادگر و نظري، (را به بدترين وضعيت كشانده است  ،ها مندي يارانه هدف
  

  اقتصاد سياسي قانون اساسي ةنظري ةدامنابعاد تكميلي و  .3
كـردن ابعـادي    اقتصاد سياسي قانون اساسي به برجسته ةنظري ةدامناين قسمت ضمن تحليل 

اقتصـاد سياسـي قـانون     ،طور كه اشاره شـد  همان. پردازد اين مقاله مي ةميانديگر از رويكرد 
كند و نـه در قالـب قـوانين و     حركت مي حاكميتيقواعد و نهادهاي  چهارچوباساسي در 

كند  مي  نهادينه رانهاد فكر و كند  ميتوليد را اين نظريه خود قانون . نهادهاي عادي و روزمره
حتي اقتصـاد  . پيش رود  گرفته به خود در درون يك قانون عادي و يا نهاد شكل كه اينو نه 

ه تحليل آثار نهادهـا و ديگـر قواعـد    كند و ب نهادگرا نيز در درون نهادها و قواعد حركت مي
اقتصـاد سياسـي قـانون اساسـي فراتـر از       ةنظري ـامـا  . پـردازد  رفتار كارگزاران مـي  دربازي 

بـه ايجـاد قواعـد بـازي در سـطح مـديريت ارشـد و         كنـد و  مـي نهادگرايي جديـد عمـل   
رويكـرد  در زيرساخت  .انديشد ها مي و تغيير و اصلاح آنحاكميتي ساختن نهادهاي  نهادينه

فـرض فردگرايـي و انتخـاب عقلانـي      دو پيش بر اقتصاد سياسي قانون اساسي ةسنتي نظري
تأكيد جدي اين  ،شناختي چه از منظر هنجاري و چه از منظر روش ،فردگرايي. شود ميتأكيد 

بــر اســاس فردگرايــي هنجــاري، مــلاك ارزيــابي مشــروعيت تصــميمات . رويكــرد اســت
شناختي، اين  اما بر اساس فردگرايي روش ،استي خود افراد ها جمعي، باورها و ارزش دسته

اين رويكرد تـلاش   بنابراين،. كند و اقدام مي گزيند برمي و گيرد تنها فرد است كه تصميم مي
 ،البتـه . كند هر پديده را به هر نحوي بـه رفتـار و بـازخورد رفتـاري فـرد مـرتبط سـازد        مي

 كـه  بر اين نظرند، بلكه كنند را انكار نميجامعه ، فردگرايي وجود باداران اين رويكرد  طرف
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وجودي است  در واقعندارد و جامعه  افراد را دربر ةمجموعجامعه چيزي غير از رفتارهاي 
 ).Smith, 2008: 240(گيرد  ندارد و تصميمي نمي يكه نقش

اقتصـاد سياسـي    ةنظريانتخاب عقلاني زيرساخت اساسي ديگر رويكرد سنتي  همچنين
عقلانـي و   همواره ها شود كه انسان اين زيرساخت، فرض مي ةنتيجدر . قانون اساسي است

شود كه  فرض مي ،عين حال در 6.كنند مي بندي رتبه را ها آن و كنند ه ميمحاسب گرانه حساب
طور كه در تفسير  اما همان ،حداكثرسازي منافع شخصي استشان هاي هدف افراد از انتخاب

) اقتصاد سياسي قانون اساسي ةمادري نظري ةنظري(انتخاب عمومي  ةنظري دربارةو قضاوت 
فـرد   منحصـربه  ياي يكنواخت با پارادايم اخير نيز نظريه ةنظري مهم اين است كه اشاره شد،

م پـاراداي گـذاران  دبنيا ةهم ـ ،حتي. است ممكنهاي گوناگوني از آن  و توليد پارادايم نيست
و بوكانـان هـر دو از    )K. Arrow( وجـودي كـه ارو   مثلاً با ؛اوليه نيز ديدگاه واحدي ندارند

كند  خود را جدا مي ةانديشارو در مواردي  7.انتخاب عمومي هستند ةنظري ةاوليگذاران دبنيا
و برخلاف بوكانان، ابعاد اجتماعي و آثـار اجتمـاعي را صـرفاً تجميـع رفتارهـاي انفـرادي       

 چنـد  ةگسـتر توان بـا   وي را نيز مي ةانديشنشيني خود بوكانان يا تعديل در  عقب 8.داند نمي
 ردشدن را دا نظريه ظرفيت چند پارادايمي ، اينبنابراين. دانست سازگار پاراديمي اين ديدگاه

گيري رويكردهاي مختلف  شناختي مانع از شكل و بحث انتخاب عقلاني و فردگرايي روش
 ،گـري  حسـاب  ،وانگهـي . عقلاني خود نيز ظرفيت چنـدقرائتي دارد چون انتخاب . شود نمي

آگـاهي و   بر اساسها، انتخاب  شدن براي آن قائل ارزش ،ها توجه به كميابي واحدها و لحظه
ي دسترس از عناصر حداكثر منافع از منابع دركسب و تلاش براي  ،بندي اولويت اطلاعات،

ها تأكيـد   بر آن هاي اقتصادي غير از انتخاب عمومي بسياري از پارادايم روند كه شمار مي  به
مدت خلاصـه كـرد و    گرايي كوتاه منافع رفتار عقلاني را نبايد تنها در نفع شخص. ورزند مي

تقليـل عقلانيـت بـه     ،تعبيـر ديگـر    بـه . كردكل عنصر پرقابليت انتخاب عقلاني را تضعيف 
  .هاي انتخاب عقلاني است وجهي به ظرفيتت خود بي ،حادترين پارادايم آن

با فرض تكثري اين مقاله، قابليـت   ،اقتصاد سياسي قانون اساسي ةبخش هنجاري نظري
اقتصـاد   ةنظري ـ در ،اصـولاً . دهـاي گونـاگون را دار   لازم براي كاربرد در شرايط و موقعيت

زيرساختي آن انتخـاب عمـومي هـم در قالـب تفسـير       ةسياسي قانون اساسي همانند نظري
هنجـاري   ةبديهي است بياني ـ. ارچوب دستوري و هنجاريهاثباتي مطرح است و هم در چ

بر مديريت بخش عمـومي يـا     نوع خاصي از قواعد و نهادهاي حاكم ةاين نظريه به توصي
مبـادرت   مـان حاكبـر كـاركرد     هـا و نهادهـاي حـاكم    كردن ابعادي از نظريـه  مشروع تلقي
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رفتـار  بـر   حـاكم بيني رفتـار و عملكـرد نهادهـا و قواعـد      بخش اثباتي نيز به پيش .ورزد مي
بعـد  . پردازد و تغيير نهادها و قواعد مربوط مي ،چگونگي ايجاد، اصلاح همچنينو  حاكمان

هـاي   پردازد كه بر اساس آن انتخـاب  هايي مي به شناسايي زمينه در واقعهنجاري اين نظريه 
كــه برخــي از   همــين. اســتعمــوم  ةو پذيرفتــ ،، عادلانــهكارامــدجمعــي مطلــوب،  دســته

اقتصاد سياسي قانون اساسي بر اتفاق آرا اصـرار   ةنظران رويكرد سنتي و حاكم نظري صاحب
عبارت ديگر بـا ايـن     به. دهد نشان مي شدن ابعاد هنجاري اين نظريه را خود برجسته ،دارند
 ةيـژه فلسـف  و بـه  ،هاي فلسفي اقتصاد سياسي قانون اساسي وارد عرصه ةگويي نظري ،وصف
بحث وارد تحليل و قضاوت در مورد مشروعيت يك زيرسيستم  اين زيرا ؛شود مي ،سياسي

 و نظريـه در ابعـاد هنجـاري   . شـود  ي و يا مديريت عام بخش عمومي ميتحكومتي و سياس
انتخاب نوع مسائل در قانون اساسي خصوصيات مورد نظر قواعد  و انتخاب قواعد همچنين

 ،همين مبناست كه مـدافعان ايـن نظريـه    بر ؛شوند مي و بررسي و عناصر مرتبط با آن بحث
ولي  ،دانند مي پذيرفتهگيري اكثريتي را  هاي رأي روش ،دهي رفتارها و قوانين عادي  براي نظم

  .بندنديپااتفاق آرا  بر عد اساسي و قوانين مادرقوا در
اقتصاد سياسي قـانون اساسـي    ةيك خاستگاه اين نگاه هنجاري در ديدگاه سنتي از نظري

شـناختي آن رويكـرد    هـاي فردگرايـي روش   بر رضايت انفرادي است و اين نيز با پايه  تأكيد
 ةاساساً ديدگاه برتر و انديش ـ ،سنتينظر هواداران رويكرد   همين اساس و به بر. سازگار است

تك افراد وجود ندارد كه بتوان مبناي حركت جامعه قرار داد و طبـق    تكبالاتري از رضايت 
 ةاجتماعي وجود ندارد و هم ـ ويژه در نگاه بوكانان و تالوك هيچ نوع بايد به. آن حركت كرد

توانـد   مـي  در افـراد  يرضـايت  نا نهگو هر ).Voigt, 2008: 36( كاملاً انفرادي دارند ةبايدها جنب
مديريت قلمـداد   يكفايت بيو  ،مدي دولت، نارسايي در نهادها و قواعد اساسيااز ناكار بازتابي

طبـق ايـن    ،مثـال  براي. باشد شدني گيري حقوق شهروندان بايد پي ةهم زمينه،شود و در اين 
هـا   آن كـردن  بـه راضـي  د و دولت موظـف  ننحوي جبران شو بايستي به ها يايترويكرد ناراض
بـر بحـث قبلـي در مـورد      تأكيـد يكي  ؛مل استأت درخوردو نكته در اين مورد . خواهد بود

شناختي است كه تا حدودي موضع  نشيني بوكانان در موضوع فردگرايي روش تعديل يا عقب
حصول به اتفاق آرا در قالب ابعـاد   ،دوم ةنكت. كند  افراطي وي را با شرايط واقعي سازگار مي

هـا و   توجه به اختلاف ديدگاه با. تر از ابعاد اثباتي است واقعي  تر و غيركارامدهنجاري بسيار نا
ها امكان تحقق اتفـاق آرا   فردي و اصالت اين ديدگاه بر منحصربه تأكيدهاي انفرادي و  دغدغه

در مـورد   گونـاگون نگاهي بـه تجـارب   با  ،گذشته از اين. استممكن نادر بسياري از موارد 
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بر اتفاق آرا و اجماع تام و   تكيه ،گيري قواعد اساسي در كشورها جمعي و شكل انتخاب دسته
معنـاي    بـه  در واقـع ها و قواعد سياسي و اساسي حـاكم   معيار مشروعيت نظام ةمنزل به ،تمام
هـاي سياسـي    بسياري از ساختارهاي قانون اساسي و بسياري از حاكميت دانستن مشروع  غير

اقتصاد سياسي قانون اساسي و تكيه بر رويكردهاي  ةنظريبر اين مبنا نگاه تكثري به . دنياست
هاي واقعي  گيري پارادايم گشاي شكل راه ،جاي رويكردهاي حاد و افراطي  هب ،متعادل و ميانه

مردم،  بانخبگان  هاي انديشي هم ،ها بخشي، گفتمان سازي، آگاهي زمينهالبته . است نظريه اين از
هاي اطلاعاتي با فرض ثبات  حذف عدم تقارن و رساني وسيع، هاي اطلاع ساختن زمينه فراهم

اي خاص و براي موضوع خـاص   مدت بستر اتفاق آرا در منطقه تواند در بلند ساير شرايط مي
امـا حصـول بـه رويكـرد      ؛فـراهم آورد جمعي را  دسته گيري قواعد اساسي و نهادهاي شكل

هاي سياسي و قواعد و نهادهاي اساسـي   ابعاد مشروعيت نظام ةرضايت كامل انفرادي در هم
ي رويكردهـاي متعـادل،   كارامدبر تجارب گوناگون در   علاوه 9.نيست ممكنحال حاضر  در

هاي رويكرد حـاد   دشواريبرخي مطالعات استحكام نظري اين رويكردها را به شكل تحليل 
 هر صـورت  در. كنند ميتوجه  نياز به اصلاح و يا جايگزيني آن به و كنند بررسي مي و سنتي

هـاي فراوانـي دارد و    بوكانـان دشـواري   ةنظري ـ ،بودن از منظر هنجاري تكيه بر تك پارادايمي
. ا زيـر سـؤال ببـرد   نمايي ابعـادي از آن ر  تواند واقع اصرار بر اجراي تام و تمام اين نظريه مي

 خواهنـد بـود   گر ياريتر رويكردهاي حاد  و تجارب در تحليل معقول ها دانستهبرخي  مطالعة
)Pennington, 2011: 23; Raymond, 2011: 12; Vanberg, 2009: 43.(  

نمايي آن و ميزان  واقع ةمسئلفقط ي دارد و كمتراز بعد اثباتي دشواري  نظريهتحليل اين 
اقتصـاد   ةهـاي مختلـف نظري ـ   پـارادايم . توضيح رفتارهاي واقعي مطرح اسـت تناسب آن با 

و  ،توضـيح  ،به توصيف تر بيشهاي اقتصاد سياسي،  مانند ديگر نظريه ،سياسي قانون اساسي
 علـت   عين حال به در. ها بپردازند كه به داوري آن تا اين ورزند ميبيني رفتارها مبادرت  پيش

از بخـش هنجـاري    نظريـه هاي اقتصادي، ايـن   مشي   ها و خط توصيهابعاد سياسي و اجراي 
هـاي   تحولات اقتصادي و سياسـي و تغييـرات و پيشـرفت   . توجهي برخوردار است  درخور

اول تقويت ابعاد  ةحلمر .تواند ابعاد اثباتي و يا دستوري اين نظريه را جهت بدهد مي اورانهفنّ
همـراه    نظريـه بـه   ايـن  وبـود   1970 ةده ـ رد اقتصاد سياسـي قـانون اساسـي    ةنظرياثباتي 

 علـت   بـه ، 1980 ةده ـ هـاي  پيشـرفت  .يافت تكوين ميهاي اطلاعات و ارتباطات  پيشرفت
امور اقتصادي و ارتباط با بخـش   ةاداري آن در كارامدحملات به عملكرد دولت و ترسيم نا

بسـترهاي هنجـاري را   مطالعات اثباتي اين نظريه را گسترش داد و هم  ةزمينهم  ،خصوصي
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هاي ارتباطات و  موج دوم تحولات و پيشرفت ظهور علت  نيز به 1990 ةده در .افزايش داد
 1993سال  در جهاني ةگسترداندازي پايگاه  راه ويژه ، بهاطلاعات و توليد انبوهي از اطلاعات

)www. World wide web(، طـرح  محور افراطي سوسياليسم  فروپاشي نظام دولت همچنين
 ةويژه در عرص به ،اي رش مطالعات بين رشتهتگس و راني رويكردهاي جديد مديريت و حكم

  .تر شد دهمطالعات اثباتي گستر ةعرصسياست،  ، واقتصاد، حقوق
 ة، دامن ـ)2012 سـال  اواخـر (تـاكنون   آن دوم ةدههاي اول  و سال 21اول قرن  ةده در
طـرح ابعـاد مشـروعيت     دليل  هنجاري نيز بهان رو به گسترش است، اما ابعاد همچناثباتي 
هاي رفاهي مردم پـس از   خواهي مردمان خاورميانه، دشواري ها، گسترش دموكراسي دولت

 ةزمينهمه و همه  2012در سال رياضت اقتصادي ، و تداوم 2010 -  2007بحران اقتصادي 
و هـا   دولـت  توليد اطلاعات جديدي در مورد كاركرد قواعد و نهادهاي اساسي و عملكرد

اقتصـاد سياسـي قـانون     ةمطالعات اثبـاتي در نظري ـ  تر بيشگسترش هرچه  ةزمين در نتيجه
 تـر و  اطمينـان وسـيع  اعتمـادي و نداشـتن    بـي زيـرا شـرايط    .اساسي را فراهم كرده اسـت 

نهادها و قواعد مورد گيري در  سازي و تصميم تصميمعلت،   همين  به .تر شده است پيچيده
 ةبـه مطالعـات و تجربيـات نظري ـ    تـر  بيش و توجه است حاكميتي دشوارتر شدهاساسي و 

 پـس از بحـران   ويـژه  حاكم، بـه ط يدر شرا تعبير برخي مطالعات،  به .ت دارد ضرورمذكور 
ي هم دشوار شـده  عهاي اقتصادي و اجتما دهي حتي شناسايي دقيق سازمان ،2010 -  2007
  .)Hristache and Iacob, 2012: 81-83( است

قيمت  ةاقتصاد سياسي قانون اساسي عموماً از نظري ةنظري گوناگونتحليل ابعاد  براي
 ـ. شـود  گرفته مي فراوان بهرةها  ي باز ةو نظري  ـ    ةنظري  ةقيمـت در شـرايط عـادي و نظري
قيمـت بـا دو خاصـيت انگيزشـي و     . رود كـار مـي    بـه  هـا در شـرايط اسـتراتژيك    بازي

مندي براي بررسي عملكرد قواعد و نهادهاي اساسي  تواند ابزار قدرت گري مي تخصيص
 ،ييسو است و از ،جمله زمان افراد از، علامت تخصيص منابع زيرا قيمت شمار رود؛  به

در . مبـادرت كننـد   نظـر  ة مـورد زمين ـهـا بـه فعـاليتي در     كننده عرضه تا بخشد  ميانگيزه 
ولـي در قالـب تحليـل     ،واضـح اسـت   بسـيار كاركرد قيمت  ،رايج اقتصادي چهارچوب

هاي اجراي تعهدات كارگزاران  ها و ضمانت به انگيزه تر بيشاقتصادي سياست و حقوق 
در بحث اقتصاد جـرم، نـرخ مجـازات نـوعي قيمـت بـراي        ،مثلاً. شود ارشد مربوط مي

اما در تحليل رفتار حاكمان و يا تشـريح نهادهـاي حكـومتي يـا در      ؛ارتكاب جرم است
 در واقـع را  مـذكور كارگزاران از اقدامات  ةانگيزتوان  اعد اساسي ميتفسير و اصلاح قو
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گونـه كـه اصـناف خصوصـي و      همـان  كه تصور كلي اين است. كردنوعي قيمت تلقي 
ي تعـادل  بر مبنا يقراردادقيمت نوعي  دربارة گذاري كالاهاي توليدشده دولت در قيمت

تواننـد   مي نيز دانان يا مديران ارشد هاي اقتصاددانان و حقوق ، انجمنكنند ميبازار بحث 
 توافق برسند كه ايـن   تغيير نهادها و قواعد اساسي به ةو انگيز ،در مورد هزينه، ضرورت

  ).Cooter, 2000: 30-31( رود شمار مي  بهقيمت در سايه  ينوع امر
طلبانه  هاي فرصت مت در فضاهاي عادي و نزديك رقابت و بدون وجود زمينهيق ةنظري
 ةطلبي و برخورد استراتژيك مطـرح باشـد، از نظري ـ   فرصت ةكه زمين اما زماني ؛است كارامد
براي اصـلاح قواعـد و نهادهـاي اساسـي يـك       ،مثلاً. كردتوان  ي ميتر بيش ةاستفادها  بازي

هـر   اجـراي  ،نتيجه در .اند فعالهمسنگي   ها و قدرت غير هاي مختلف با انگيزه كشور جناح
سـوي   خـاص از  واكنشـي  سـبب هاي بازي ممكن اسـت   سوي يكي از طرف استراتژي از

هـا تـأثير    منافع ديگر طـرف  درهاي بازي  تصميم برخي طرف ،در اين شرايط. شودديگري 
توانند بـر اسـاس درك    حقوق اساسي مي سياست و ةبازيگران مختلف عرص بنابراين،. دارد

. يا قاعده يا اصلاح و تغيير آن فكر كنند هاي خود به ايجاد يك نهاد استراتژي رقيب و انگيزه
ها از چنان قـدرت فنـي و تحليلـي برخوردارنـد كـه در       بازي ةنظريقيمت و هم  ةنظريهم 

گيرند كه  مندي به خود مي نقش محوريت و هدف شوند و ميمواردي از حالت ابزار خارج 
  .دنآفرين باش تواند مشكل البته در اين صورت مي

اقتصـاد   ةنظري ةميانها در رويكرد  بازي ةنظريقيمت و يا  ةنظريكاربرد  كه اين توجه به با
ي ايـن نظريـه   كارامـد تواننـد بـه    ، ميرا دارند سياسي قانون اساسي صرفاً نقش ابزار تحليل

اصـولاً در قالـب رويكردهـاي ميانـه      ،عبارت ديگر  به. نزنند آسيب به اهداف آن بيفزايند و
مشـكل   هنگـامي . گرفـت كار   را براي تحليل موضوع به گوناگونتوان ابزارهاي سازگار  مي

نوعي رويكـرد ارتدكسـي و راديكـالي     در واقعكند كه ابزار جاي هدف را بگيرد و  بروز مي
عقلانيـت ابـزاري در مـواردي ممكـن اسـت       بـا  هگرايان در رويكردهاي حداقل. شود حاكم

نفـع شخصـي يـا     ةداكثركننـد هـاي ح  كارگزاران نهـاد و قواعـد اساسـي عمـلاً بـه ماشـين      
اقتصاد سياسـي   ةنظري ،در اين صورت. مدت تبديل شوند شخصي كوتاه ةهزين ةكنند حداقل

زيرا در حقـوق اساسـي و    ؛ابعاد حقوق اساسي را پوشش دهد ةهمتواند  قانون اساسي نمي
 و مصـالح اجتمـاعي   و همچون عدالت ،ذات هبهاي قائم  بحث به آن نهادها و قواعد مربوط

با مديريت سازگار دولت مطـرح اسـت    ،اخلاق اجتماعي مشترك و سلامت عمومي جامعه
 ةنظري ـ ةبسياري از رويكردهاي ميان .پذير نخواهند بود تقليل كه به ابزارهاي مكانيكي صرف
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هاي اقتصادي را  دارند و تكنيكتوجه اقتصاد سياسي قانون اساسي به تفاوت ابزار و اهداف 
دارتـر آن   معنـي . برنـد  كار مـي   تحليل چگونگي نهادها و قواعد اساسي به ابزار ةمنزل بهفقط 

ها از عقلانيت مطلق ابزاري به عقلانيـت   گيري آن است كه توجه رويكردهاي ميانه و فاصله
توجـه بـه سـاختار نهـادي      بـا  .رساند حد و مرزدار نوعي گسترش ظرفيت اين نظريه را مي

رويكردهـاي انسـان اقتصـادي     هاي حاكمان، ا و انگيزهقواعد اساسي و ارتباط نهادي رفتاره
تـري در   ي كـم كارامـد  ،نسبت به رويكردهاي نهادگرايانه، سويه و بر محور عقل ابزاري يك
نظـر بـه    موردنوع موقعيت تحليلي و سياستي در مرور رويكرد  هر ،سرانجام. دارند باره اين

اي  در جايي كه ابزارها و فروض پايه بنابراين،. تحقق فروض ثبات ساير شرايط بستگي دارد
  .رسد نظر نمي  مدي اين نظريه منطقي بهامحقق نشوند، انتظار بالايي از كار

  
  گيري يجهتن .4
ترتيبات گوناگون نهادي در  ةمقايسبه تحليل  در واقعاقتصاد سياسي قانون اساسي  ةنظري .1

بديهي است كـه  . كند ها مبادرت مي و پيامدهاي آن ،بازار اقتصاد ،بازار سياست، بازار حقوق
توجـه بـه رويكردهـاي     بـا  ،نوع شاخص و معيار قضاوت در مورد نهادها و قواعد اساسـي 

رويكرد سنتي شاخص مقايسه يا معيار دروني و اساسـي   ،البته. مختلف، متفاوت خواهد بود
مـان  و اقتصـادي را ه  ،قضاوت در مورد نهادها و قواعد مختلف بازارهاي سياسي، حقـوقي 

بر اين دستاورد اوليه استوار اسـت كـه    ة حاضرمقال. داند تك افراد مي  تكموضوع رضايت 
عبـارت    به. و ميانه داشته باشد ،هاي مختلف ارتدكسي، راديكالي تواند پارادايم اين نظريه مي

اگر قرائـت  . هاي مختلفي دارد قرائت ،اقتصاد متعارف ةنظري خود مانند ،ة مذكورنظري ،ديگر
ماننـد قرائـت مـورد اتكـاي ايـن      (سنتي بر رضايت انفرادي استوار است، يك قرائت ميانه 

اگر  ،هاي اين مقاله ها و فرض يافته بر اساس بنابراين. ، بر رضايت اكثريت مبتني است)مقاله
ف اقتصـادي سياسـي   هـاي مختل ـ  بر رفتار مديران در نظـام   قواعد و نهادهاي اساسي حاكم

ين آسـيب بـه منـافع    كمترو  شوداي اصلاح شوند كه رضايت اكثريت جامعه جلب  گونه به
خيـزي را   مديريت انضـباط  ةتواند زمين و مي خواهد شداستقبال  از آن شهروندان وارد شود،

  .آورددر بخش عمومي فراهم 
ساسـي بـر نـوعي    اقتصاد سياسي قـانون ا نظرية اين پژوهش براي ارتقاي كاركردي  .2

بـه   آنرويكـرد ميـاني از   . كنـد  بندي از مديريت خوب بخش عمـومي تكيـه مـي    شاخصه
كند كـه مـديريت و دولـت     قواعدي اساسي فكر مي وضع و ايجاد نهادها و ،اصلاح، تغيير
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دولـت انضـباط    ،در اين صورت. شوند برگزيدهسالاري  حاصل از آن از مسيرهاي شايسته
ابزارهـاي نقـد   . رود سـالاري پـيش مـي    سمت مـردم   به ندارد ورانتي  ماهيت و مالي دارد

اجتمـاعي   ةسـرماي به گسترش  و نظارت كارساز بر امور دارد و كند ميحاكميت را تقويت 
دادن رضـايت   در صـورت نـاتواني و ازدسـت    دارد و در راستاي آن گام برمي و انديشد مي

  .رود اكثريت بدون هزينه كنار مي
 ارتباط نزديكي با رويكردهاي جديد حقوق و اقتصاد دارد و از ايـن منظـر  اين نظريه  .3

سويي به كاربرد اقتصـاد   از هدو نظري رزيرا ه ماندَ؛ مينوعي رويكرد نهادگرايانه جديد نيز  به
دو  قدرت دولت تأكيد دارند و هر كردن دو بر محدود هر و دارند باوردر امور غيراقتصادي 

ويژه رويكرد  به. ورزند ميپيوند ابعاد فلسفي و اخلاقي به امور اقتصادي اصرار بر كارسازي 
بـا عنايـت بـه    . اي و طبيعي اقتصاد و اخلاق را بار ديگر احيا كند تواند پيوند ريشه ميانه مي
شود و هـم نارسـايي    مي تأكيدنارسايي دولت  بر  در رويكرد ميانه هم رويكرد سنتيتعديل 
ي ئساز باشـد، دسـت نـامر    تواند در مواردي مشكل ي دولت ميئمشت مرچون اگر  10.بازار

دو  پـردازش بـه نارسـايي هـر    ترتيـب    و بـدين  هاي خاص خـود را دارد  بازار نيز دشواري
  .ستها از پردازش به يكي از آن كارسازتر

توانـد دسـتگاه جديـدي بـراي      وجودي كه مي اقتصاد سياسي قانون اساسي با ةنظري .4
 ،به پيوند آن با ابعادي از قـوانين و نهادهـاي اساسـي   وجه ت با، شودتحليل اقتصادي قلمداد 

نسبت به رويكردهـاي ارتدكسـي    امر و اين رود ميشمار  بهنوعي ابزار تحليل اجتماعي نيز 
شـده و   اصولاً نهادها و قواعـد اساسـي داده   ،در آن رويكردها. سترو قدمي به پيش اقتصاد

رويكرد سـنتي   ةتكي ،عين حال در. ها خنثي هستند گويي آن ،در واقع .شوند معين فرض مي
مبناي خاص  برو  چون طبق آن. باشد محدوديتنوعي تواند  شناختي مي فردگرايي روش بر

رويكردهاي ميانه  ،اما. كند كند و عمل مي آن از انسان اقتصادي، تنها فرد است كه انتخاب مي
توانند به تعديل رويكرد سنتي  و موارد مشابه مي ،هاي متكثر، عقلانيت محدود با تصور انسان

هـدف   .تـك افـراد اسـت    تـك هدف بوكانان و پيروانش تحقق رضـايت   ،مثلاً. شوندمنجر 
  .با فرض ثبات شرايط، جلب رضايت اكثريت است ،اين مقاله نظر  ة مدميانرويكرد 

مدي است ادارد، تعريف جديدي از كار اهميت اين نظريهديگري كه در رويكرد  ةنكت .5
مدي از رضايت اكار ،رويكرد اين در. استو آن در رويكرد سنتي بوكاتان انطباق بر رضايت 

اسـت كـه از    اين رضايت در واقعكه در رويكرد ارتدكس نئوكلاسيك   حالي در ،خيزد برمي
 مهـم  .)Buchanan and Tullock, 1962: 120; Wisemam, 1990: 110(خيزد  ي برميكارامد
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رهنمـود سياسـي    مثابـة  بـر تفكيـك قـوا بـه     اقتصاد سياسي قانون اساسي ةنظريكيد أت كه آن
تـرين اصـول    در دنيـاي مـدرن يكـي از برنـده     كـه  خيـز در قـوانين اساسـي اسـت     انضباط
 ـرويكردهـاي   همچنـين . سالاري شناخته شده اسـت  مردم تواننـد دورنمـايي    آن مـي  ةميان
. كننـد گـذاري ارائـه    سـازي و سياسـت   هـاي قـانون   ارزيـابي دسـتگاه   برايمند و پويا  نظام
نقـش   امريكـا در  ؛توجـه اسـت   درخـور در خارج از ايران  اين نظريههاي كاركردي  نمونه

 ،هـاي مشـروعيت پارلمـان    در اروپا بحـث  و اصلاحات نهادي و طراحي مديريت فدرالي
را نشـان   آن و تـأثير  دهايي از كاركر موارد مشابه بخش ، وها در قوانين اساسي حقوق ملت

حكومـت در ايـران بـا     تاريخي توجه به ارتباط عملكرد با). Backhaus, 1996: 34( دهد مي
 اصلاح به تواند ميبومي  يدر قالب رويكرد اين نظريهكاربردهايي از  اساسي،ساختار قانون 

واقـع  ثر ؤم حاكمهاي  فصل بسياري از نارسايي و  حل درو  بينجامد اساسي قواعد از برخي
  .)50 -  15: 1386، طباطبايي؛ 90 -  70: 1366، كاتوزيان( شود

نتـايج و آثـار    دراگر قواعـد و نهادهـا    ،اقتصاد سياسي قانون اساسي ةنظريبر اساس  .6
 بنـابراين  ،باشـند آثار بهتر از ديگـري   و اگر نتايج و كنندو تغيير ايجاد  باشندتوانند مؤثر  مي

منـدي باشـد    تواند تـلاش ارزش  نظر مي موردقواعد  انتخابنهايت  و در ،مقايسه ،پژوهش
)Brennan and Buchanan, 1985: 2 .( اين زيررشته ابزار جديدي براي تحليل مشروعيت و

توانـد حقـوق    آورد كه مي سازي اصلاح و تغيير قواعد و نهادهاي اساسي را فراهم مي زمينه
  .تأثير قرار دهد تحتاكثريت شهروندان را 

زيرا  ؛رساند اصلاح و تغيير نهادي نخست خود ضرورت زيست پوياي جوامع را مي .7
و توسعه مـؤثر  امور حقيقي اقتصادي و رشد  درها  اصلاح و تغيير نهادي همانند ديگر نهاده

اوري خـود نهادهـا تغييـر    تحولات فنّ ةنتيج در ،دوم). North and Thomas, 1970: 2( است
 ،چهارم. كنند نهادها در پاسخ به تحولات و انتظارات و مطالبات نيز تغيير مي ،سوم. يابند مي

  همـين   بـه . نيسـت دار  اصولاً يك نظام اقتصادي و اجتماعي پويا بدون اصلاح نهادها معنـي 
در ديدگاه متفكران مختلف اقتصادي همواره بحث ضرورت اصـلاح نهـادي مطـرح    علت، 

جا  جالب توجه است آدام اسميت اقتصاد سياسي را در يك). Hayek, 1973: 30(بوده است 
  ).Smith, 1776/1981: 486(كند  معرفي مي» گذار علم يك قانون«عنوان  اب

هـاي   توانـد تحليـل   هاي اين پژوهش مي يافتهگزينش رويكردهاي بومي بر اساس  .8
 هـاي  تگرايانـه و ايسـتاي تعـادل والراسـي بـه دنيـاي واقعي ـ       اقتصادي را از وادي ذهن

توانـد بـه    اين نظريه مـي  گوناگونالتزام به ابعاد . امروزي ببرد ةپيچيد اجتماعي ـ سياسي



 ...اقتصاد سياسي قانون اساسي جهت انضباط  ةنظري ظرفيت   86

  

 نهايـت  درو  ،تفكيك قوا ،استانداردشدن روند قدرت ،سازي دولت يا بهينه بودن ككوچ
هاي  اين رويكردها به ترسيم نگاه. شودگسترش رفاه و رضايت اكثريت شهروندان منجر 
ورزد كـه   و دولـت رفـاه مبـادرت مـي     ،جديدي در سياست عمومي، مديريت اقتصادي

عين حال انسـجام و ثبـات بلندمـدت مـديريت      اي و در تواند با مصالح ملي و منطقه مي
 .شود گارسازالمللي  بين

 
 

  نوشت پي

عقلانيت ابـزاري را در دنيـاي    ة، از پيروان اين رويكرد، سيطر)Friedman, 1953(حتي فريدمن  .1
ديگـر، آن را بـه تمـامي افـراد و     ، هـوادار  )Becker, 1976( داند و گري بكر گياهان كارساز مي

  .دهد هاي انساني تسري مي گروه
او . پـردازد  شناختي به موضوع مذكور مـي  يك بحث سياسي و يك بحث روش ةپوپر در مقايس. 2

شناسـي   شناسي و روش معرفت ةضمن بيان اين سؤال غلط سياسي به يك سؤال غلط در عرص
ك سؤال نادرست آن است كه چه روشي بهترين شناسي نيز ي كه در معرفت پردازد و اين نيز مي
به نظر او سؤال كارامد و صحيح آن است كه اگر روش مورد نظر ناكارامد باشد، بـا چـه   . است

  .توان به اصلاح و كارامدي آن مبادرت كرد ابزارها و سازوكارهايي مي
  .اند در رويكرد سنتي، گويي عدالت انفرادي با رضايت انفرادي كاملاً منطبق. 3
پردازان پارادايم حاكم تئوري اقتصاد سياسي قـانون اساسـي تـوجيهي     ت ديگر، نظريهعبار  به. 4

جهلي وجود دارد كـه سـبب    ةبه اين صورت كه پرد. كنند شبيه توجيه جان رالز را مطرح مي
هـاي جامعـه حـداكثر     تـرين  شود كارگزاران به قانوني رأي دهند كه وضع رفاهي محـروم  مي
دادگـر و  (هـا قـرار گيرنـد     تـرين  دهند زماني خود نيـز جـزو محـروم    چون احتمال مي. شود

  ).39 - 41: 1388آرمانمهر، 
در ادبيـات بـه رفتارهـاي گـرگ     توان تصور كـرد كـه    چند رويكرد از رفتار انساني را مي. 5

اند  ، و رويكرد جفرسوني يا ميانه معروف شده)آنارشيستي ةفرشت( روسويي  ةهابزي، فرشت
  .)107: 1386دادگر، (

هاي مرتبط با انسان اقتصادي حتـي در رويكـرد    بايد توجه كرد كه منافع رفتار عقلاني و فرض. 6
شـود و امـور بسـياري، چـون      شخص نمـي سنتي و ارتدكسي نيز محدود به حداكثركردن نفع 

بر پـردازش    يعني رويكرد ارتدكس، علاوه. دهد گري و انتخاب بهينه، آن را پوشش مي حساب
گرايـي نبايـد    مند ديگري نيز دارد و انتقاد از فرض نفع شـخص  هاي ارزش نفع شخصي، فرض

  .توجهي به ديگر ابعاد مطلوب اين رويكرد باشد معناي بي  به
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اقتصادي سياسـت را   ةاول نظري ةكسوتان، چون كندرسه و ويكسل كه بنيان حلق بر پيش  علاوه. 7
  .جديد اين نظريه ارو، بلك، داونز، بوكانان، تالوك، و السن هستند ةگذاران حلق اند، بنياد نهاده

ايـن   و داشت ديداري) K. Arrow( اروكنت  با خود، هنگام گذراندن فرصت مطالعاتي نگارنده،. 8
البته او صميميت خـود بـا بوكانـان و سـاير     . تأكيد كرد آنو كاملاً بر را وموضوع را از او پرسيد 

  .نظر را نيز مطرح كرد موردعين حال تفاوت  ولي در ز كرد،ارهمراهان انتخاب عمومي را اب
آرا و اتفاق  ةيعني ممكن است در آينده تحولات تكنولوژيكي و امثال آن صورت گيرد كه زمين .9

گرايـي كامـل    دان معروف كه بر متـدلوژي عمليـات   بريجمن، فيزيك. رضايت كل را فراهم كند
حال حاضر عمليـاتي كـرد، در آينـده     چيز را در  كرد كه اگر نتوان همه اصرار داشت، تأكيد مي

  .ممكن است بشود
نارسايي بازار اصـرار  تر بر عناصر  بيش» ناقا«هاي اصلاحي رويكردهاي اقتصادي قبل از  نسخه .10

امـا  . بـر نارسـايي دولـت تأكيـد دارد    ) مورد حمايت بوكانـان (داشتند، ولي رويكرد سنتي ناقا 
توجه به ساختاري كه دارد، هم به نارسـايي بـازار و هـم بـه      اصلاحي رويكرد ميانه، با ةنسخ

 .كند نارسايي دولت توجه جدي مي
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